
تخته‌ها و ســازه‌های سبک بسته 
و چفــت می‌شــوند. گروه‌هــا یــک به 
یــک می‌آینــد و می‌رونــد، رنگ‌هــا و 
نور صحنه نمایان می‌شــوند، ســرود 
ملــی پخــش و بــه همــه‌ خوشــامد 
گفته‌می‌شود: جشــن موسیقی فجر 
برپاست. نواها همه‌جا را فرامی‌گیرند 
و ســویه‌ای دیگــر از هســتی تجربــه 
می‌شود. این روزها جشنواره موسیقی 
جشــنواره  اســت.  جریــان  در  فجــر 
موسیقی فجر روندی از کانونمندی بر 
سرودهای انقلابی در دهه ۶۰ تا موسیقی جهانی، پژوهش، 
جوان‌گرایی، زنان، بازشناسی سازها و آفرینش‌های نو را از 

سر گذرانده است. 
شــاید امروز برای جوان‌ترها تجربه زیســته کنشــگران 
موســیقی از دهه شــصت تاکنــون بویژه در شهرســتان‌ها 
چندان باورپذیر نیســت، ولی داســتان موســیقی در ایران 
چنیــن پیمــوده شــده اســت. یکــی از بهتریــن ویژگی‌ها و 
کارکردهــای جشــنواره موســیقی فجــر زنــده نگه داشــتن 
نغمه‌ها، نواها و سازهای موسیقی بومی و محلی گوناگون 
ایران به‌شــمار می‌رود. نغمه‌ها و نواهای بومی منطقه‌ای 
با زندگی مردم و آیین‌های فرهنگــی، از زایش تا مرگ در 
پیوند هستند. موسیقی جانی است در فرهنگ ایران که بر 

لهجه‌ها و گویه‌های گوناگون آفریده شــده است. موسیقی 
محلــی قوم‌هــا و مناطق ایــران از تن‌افشــانی و پایکوبی تا 
ســوگ و زاری را بیــان می‌کند و مکتب‌های شناســنامه‌دار 
و اســتواری دارد. این ســرمایه فرهنگی چنان پرمایه است 
کــه به‌درســتی جشــن و جشــنواره‌ای پربــار را بــه گــردش 
درمی‌آورد. چند بخشــی بودن جشــنواره موسیقی کمک 
کــرده تا هم درونداشــت)محتوا( و هم ابــزار، هم فرد هم 
گروه و هم ســنت هــم نوآفریده موضوع کار باشــد. توجه 
به موسیقی محلی در جشــنواره‌ و جشن موسیقی ملی از 
آن رو که بویژه موســیقی ســویه‌ای از هویت بومی و تنیده 
در ســبک و ســیاق زندگی مردمان اســت، بیشتر برجسته 
می‌شــود. به‌رسمیت شناختن شناســه‌های هویتی مردم 
خوزستان، لرستان، یا خراسان در پیوند و بر صحنه‌ در کنار 
موسیقی آذربایجان و سیستان گام ارزنده و مانا در راستای 
همبســتگی و پیوندهــای درون‌ جامعه به‌شــمار می‌رود. 
ویژگی ارزنده جشــنواره دیگر فراهم کردن موقعیت برای 
رویکردهــای نو در کنار بازآفرینی ســبک‌های کهن اســت. 
گرچــه ایــن هدف‌ها همگی بســنده و پر و پیمان بــرآورده 
نشده‌اند، ولی روند بالندگی جشنواره موسیقی امیدبخش 
اســت. هر کاری دارای کاســتی‌هایی اســت و جشــنواره‌ای 
چون جشــنواره موسیقی دچار دشواری‌هایی. خوب است 
که با پاسداشت زنده نگه داشتن موسیقی بومی برای بهتر 

برگزارشدن این جشنواره همراه باشیم.
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اسماعیل شیشه‌گران، نقاش و طراح گرافیک در سن ۶۴ سالگی درگذشت

یکی از مردم
اسماعیل شیشــه‌گران سال ۱۳۳۴ 
دیپلــم  او  شــد.  متولــد  تهــران  در 
هنرهــای  هنرســتان  از  را  نقاشــی 
زیبای تهران گرفت و دوره کارشناسی را در رشته گرافیک 
در دانشــگاه هنر پشت سر گذاشــت. در کارنامه حرفه‌ای 
او برپایــی چندین نمایشــگاه انفرادی نقاشــی، گرافیک 
و طراحــی همچون »صلــح«، »پایان قرن«، »ســیگار«، 
»خاکســتر«،  فوتبــال«،  »جام‌جهانــی  »ســکوت«، 
»دوچرخه« و شــرکت در بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی در 

داخل و خارج از ایران دیده می‌شود.

هنرمند اگرچه در آثارش اذعان 
نکنــد ولــی نمی‌توانــد خــود را و 
جامعــه  از  را  آثــارش  و  ایده‌هــا 
زیســت  آن  در  کــه  محیطــی  و 
دارد، جــدا بدانــد و بکند. محیط 
بعــد از دانســته‌ها و آموخته‌هــا 
رکــن  مهم‌تریــن  تجربیــات،  و 
تأثیر‌پذیری هنرمند است. در این تأثیر‌پذیری هنرمندان 
متفــاوت رفتار می‌کنند. گاهــی در آن مجذوب وار غرق 
می‌شــوند و گاهی خطی و نمــودی از آن را در آثارشــان 
دخیــل می‌یابند. در میــان هنرهای تجســمی گرافیک 
بیشــترین وابســتگی را به زمانــه و محیط خــود دارد. به 
نوعی گرافیک نوعی واکنــش هنرمندانه به رویدادهای 
زمانه‌ایست که هنرمند یا سفارش گرفته یا بی‌سفارش 

و خود جوش دست به تولید آنها می‌زند.
رویکرد دوم در میان نقاشان و گرافیست‌های هم روزگار 
مــا کاری اســت که ســه برادر شیشــه گــران بــدان توجه 
بســیاری نشــان دادند و در آن میان اســماعیل شیشــه 
گران بیشــترین خود سفارشی و تأثیرپذیری اجتماعی، 
سیاســی و رویدادی را داشــت. اســماعیل شیشــه‌گران 
هنرمنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه متعهدی بــود که 
علاقه‌منــد و متأثــر از رویدادهــای زمانه خود و پرشــور 
نسبت به آرمان‌های انقلابی و میهنی که شکل پررنگی 
در عصر جدید به خود گرفت همراه شــد و ســعی کرد 
ایده‌های خود را با استفاده از نمادهای ارزشی و اسطوره 
و آرمانی به ســمت بیان حرف‌های جامعه‌اش بیاورد. 
حرف‌هایــی کــه کلمــات بــه تنهایی قــادر بــه انتقالش 
نبودنــد و تصویر‌ســازی و کار گرافیکــی می‌توانســت در 
بیان آنهــا جامعه را یاری کند و هنرمنــد کارکرد اصلی 
خود درهمراهی با آلام و آرزوها و رؤیاهای جامعه‌اش 
را بر دوش بکشد. اسماعیل شیشه گران دراین کار پر کار 
و در بیــان خــود و گفتــن از هنر و آثار خود بســیار کم کار 
بود. اگر جست‌و‌جو کنیم در میان سه برادر و در جامعه 
بزرگ‌تــر در میــان طراحــان و گرافیســت‌های ایرانــی 
کمتر از او ذکر و اشــاره رفته اســت و معدود نمایشگاه و 
آثاری از او با صورت مکتوب در دست است. اسماعیل 
شیشــه گران پرکار و کم بیان و کم ادعا بود و ســعی کرد 
دلمشغولی‌هایش را در کارهایش و نه در رسانه و گفتن 
از کارهایــش جســت‌و‌جو و دنبــال کنــد. همین شــد که 

اســماعیل با تمام زوایایی که با جریان‌ها و شکاف‌های 
اجتماعــی چهار دهه اخیر پیدا کــرد، خود را متعهد به 
جامعه و روندهای جاری آن ولی در پستوی خانه خود 
و جریــان هنری تولیدات خود نگاه داشــت. همان‌طور 
که در گفت‌و‌گویش با نشــریه شــبکه آفتاب اشاره کرده 
است، شیشه گران کمتر اهمیتی به جریان هنری رایج 
نشــان می داد و چارچوب‌های ذهنی خــود را به‌عنوان 
یک انســان ســعی می‌کرد رعایت کنــد و ارزش‌هایش 
دراین چارچوب قابل تفســیر و بیان بــود. کما اینکه در 

بخشی از این گفت‌و‌گو می‌آورد:
 »بنویســید فلانی هیچــی ]روی هیچــی تأکید می‌کند[ 

هیچــی برایش مهم نیســت جز معرفــت و محبت در 
زندگی.«

و ایــن زندگی و این محبت و این ســبک زیســتی پرهیز 
از خشــونت برایش آنقدر مهم بود که در مجموعه کل 
آثــارش از صلــح، دوســتی و آزادی حــرف زد و همواره 
ضد جنگ و شــکل دهندگان آن و اســتبداد و خشونت 
طــرح زد. در تمامی آثارش همواره پرنده، گل و نجوای 
آرامش بخش انســانیت را کشــید و در این راه همچون 
ســربازی متعهــد به نفــع جامعه و مردمانــش و آنچه 
زشــتی می‌پنداشــت، همچون یکی از مردمانش ثابت 

قدم ماند. 

کارگردانــی  از  بعــد  کیایــی  مصطفــی 
فیلم‌هــای بلند ســینمایی از جمله مطرب، 
بارکــد، عصریخبنــدان، خــط ویــژه، ضــد 
ســریال  ســاخت  ســراغ  حــالا  و...  گلولــه 
بیست‌وچهارقســمتی »همگنــاه« رفتــه و 
شــبکه نمایــش خانگــی را برای انتشــار آن 
انتخــاب کــرده اســت. او در اولیــن تجربه 
پرویــز پرســتویی، هدیــه تهرانــی، حبیــب 
رضایــی، محســن کیایــی و گــروه پرتعداد 
دیگــری از بازیگــران را انتخــاب کــرده تا در 
فیلمنا‌مــه‌ای کــه به‌طــور مشــترک توســط 
محســن کیایی و علی کوچکی نوشته شده 
نقش‌آفرینی کنند. در این تصویر که به طور 
اختصاصی برای اولین بار در روزنامه ایران 
منتشــر می‌شــود، هدیه تهرانی را در نمایی 
از ســریال همگنــاه می‌بینیــم. »همگنــاه« 
نمایــش  شــبکه  وارد  اســفندماه  ابتــدای 

خانگی خواهد شد.
عکس: میلاد کیایی

عکس نوشت

مجموعــه‌ای  در  عباســی  امیــر  نقاشــی‌های 
به‌نــام »اوتاکــو« در گالــری ژالــه بــه نمایــش 
درآمــد. در ایــن مجموعه مخاطــب با آثاری 
مواجــه می‌شــود کــه از ابتــدا بــرای او آشــنا 
می‌نمایــد و دلیــل ایــن آشــنایی چیــزی جــز 
حضور کاراکترهای شــناخته شــده و معروف 
در این آثار نیست. اما این چهره‌های مشهور 
نــه از دنیــای هنــر و ورزش و سیاســت، کــه از 
دنیای شاد و هیجان‌انگیز کارتون‌ها هستند و 
به‌همین دلیل است که همه مخاطبان با هر 
نوع ســلیقه و گرایشــی با آنها آشنایی و الفت 
دارنــد. اما نقاش در این آثــار قصد بازنمایی 
صحنه‌ها و داســتان کارتون‌هــا را ندارد و قرار 
نیســت مخاطــب بــا دیــدن تابلوها بــه مرور 
ماجراهای هیجان‌انگیز آنها بپردازد. عباسی 
بازی‌هــای  و  انیمیشــن‌ها  از  گرفتــن  وام  بــا 
کامپیوتری قصد دارد موضوع دیگری را بیان 

کند و به دنیای معاصر بپردازد.
را  امــروز  انســان  خــود  آثــار  در  عباســی 
به‌کاراکترهــای کارتونــی تبدیــل کــرده اســت 
تــا دغدغه‌هــای خــود را بــه زبــان طنــز بیان 
کنــد. کاراکترهایــی کــه در هیاهــوی کارتون‌ها 
در  کامپیوتــری  بازی‌هــای  بــرق  و  زرق  یــا 
حــال جنــگ و جدالی مداوم برای به دســت 
آوردن چیزهــای مختلــف هســتند، به‌جــای 
آدم‌هایی قرار گرفته‌انــد که همان دغدغه‌ها 
را در ابعــادی بزرگ‌تر دارند و برای رســیدن 
بــه آنها تلاشــی مضاعــف و جنگی خشــن‌تر 
را بــه‌کار می‌برنــد. از این روی آثار عباســی را 
می‌توان دربردارنده طنز تلخ و نگاه انتقادی 
بــه فرهنگ و جامعه‌ دانســت که لایه شــاد و 
جــذاب بیرونــی آن، مفاهیمــی قابــل‌ تأمــل 

درون خود دارد.

ویژگــی قابل توجه دیگری کــه در این آثار 
وجــود دارد تلفیــق کارتــون و بــازی به‌عنوان 
ســرگرمی‌های معاصر، با آثــار هنری مطرح 
خــود  تابلوهــای  در  عباســی  اســت.  جهــان 
بهــره  شــده  شــناخته  هنرمندانــی  آثــار  از 
گرفتــه و شــخصیت‌های مــورد نظــرش را در 
فضایــی کامــاً متضاد قرار داده اســت. لوک 
خوش‌شانس به جای اسب وفادار و بی‌توقع 
خــود در کنــار یکی از گــران قیمت‌تریــن آثار 
هنــری معاصر قــرار گرفته اســت. مجســمه 
فلــزی اثــر جــف کونــز، در حالی جای اســب 
لوک را گرفته اســت که با وجود ارزش فراوان 
خــود توانایی کمترین حرکتی را ندارد و عملًا 
نمی‌توانــد کارآیــی بــرای ســوار خــود داشــته 

باشد.
در تابلویــی دیگــر الاغ همراه شِــرِک را در 
کنــار مونالیزا می‌بینیــم و آن تابلوی جاودانه 
که همه روزه جمعیت زیادی را در موزه لوور 
در مقابــل خود میخکــوب می‌کند، جایگاهی 
کــرده و حتــی  پیــدا  هم‌انــدازه الاغ خنــدان 

پشــت او پنهان شــده اســت تــا ارزش‌هایش 
مخفی نگهداشــته شــود. در این آثار هنرمند 
ســعی کرده اســت دنیای جــذاب کارتونی را 
به‌صــورت مــوازی بــا دنیــای حقیقــی امــروز 
همراه کند تا در ذهن مخاطب ســؤالی ایجاد 
کرده و او را به یافتن پاســخ آن ســؤال تشویق 

کند.
نامــی کــه عباســی بــرای ایــن مجموعــه 
انتخاب کرده است برگرفته از فرهنگی است 
که بیشــتر انیمیشن‌ها و بازی‌های کامپیوتری 
از آن آمده‌انــد. ژاپن منبــع این دنیای خیالی 
است که افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود 
مشــغول می‌کند، اما در همین کشور افرادی 
هســتند که بشــدت تحت تأثیر کارتون‌ها قرار 
گرفتــه و در زندگــی واقعــی و رفتارهای خود 
از آنهــا الهــام می‌گیرنــد. ایــن رویکــرد کــه با 
نام »اوتاکو« شــناخته می‌شــود، در تابلوهای 
عباســی هم به نوعــی بازتــاب دارد و تداخل 
و درهــم پیچیدگی زندگی واقعی و خیالی در 

آنها نمایان شده است.

روز مادر از آن روزهایی است که جو شبکه‌های 
از  همــه  می‌شــود.  یک‌دســت  اجتماعــی 
مادرهایشــان می‌نویســند و از هدیه‌هــای روز 
مادر: »‏پیش مادر که عزیز باشــی، پیش مردم 
که هیچ پیش خدا هم عزیز میشی«، »‏مامان 
کادو بــرای روز مــادر چــی دوس‌داری بــرات 
بگیــرم، مامــان: »کادو نمیخــام آدم بــاش« 
میگــم فقــط مامان مــن این‌طوریــه؟!«، »‏روز 
مادر مراعات کســایی که مادراشــونو از دســت 

دادن بکنید.
غــم مادر ســخته. نمک رو زخم نپاشــید«، »‏قدر ‎پــدر و ‎مادرتون رو 
بدونید تا وقتی زنده هستند اگه خدایی نکرده نباشن دیگه رفتن سر 
خاک و نشســتن استوری گذاشــتن دردی دوا نمی‌کنه. فقط آدما تا 
زنده هستند نیاز به محبت دارند وقتی مردن دیگه بی‌فایده است. 
اگه زنده هســتند هر روز بهشون سر بزنید دستشون رو ببوسین. اگر 
نه شــما میمونید و حســرت«، »‏حالا که ‎ روز مادر و ‎ولنتاین نزدیک 
همدیگه است، کاغذ کادوهاتون رو متفاوت بگیرین. یه وقت خرس 
ندی به مامانت. میز اتو بدی به طرف«، »‏هدیه ‎روز مادر رو 2 هفته 
پیــش خریــدم و از اونجایی کــه مامانم اتاق من رو خیلی دوســت 
داره، جعبه کوچیک رو یه جا قایم کردم که نبینه و بله حالا خودمم 
پیــداش نمی‌کنم. آخرین مرحلــه اینه از خودش می‌پرســم«، »‏_

دخترم/پســرم یه دیقه بیا کارت دارم +مامــااااان دو دقیقه منو ول 
کن کاردارم اه. متنی بســیااار زیبا و عاشــقانه در مــورد روز مادر پیدا 
کــرده و بارگذاری می‌کند در شــبکه‌های مجازی و از ارادت و عشــق 
ورزیــدن به مادر منبرها می‌رود و لایــک جمع می‌کند کرور کرور!«، 
»‏مــن عمیقاً امیــدوارم بابام تا فردا کادو‌هــای ‎روز مادر مونو لو نده. 

تازه جاشو بهش نگفتم! نشونشم ندادم...«.

 خرس ولنتاین
دیــروز ۱۴ فوریــه بــود. روزی کــه در جهــان بــه 
ولنتایــن معــروف اســت و چنــد ســالی اســت 
ایرانی‌ها هم این روز را با دادن هدیه به کسانی 
کــه دوست‌شــان دارنــد جشــن می‌گیرنــد. در 
شــبکه‌های اجتماعی شــوخی بــا روز ولنتایــن و هدیه‌هایش یعنی 
خــرس و قلب‌هــای قرمــز آغــاز می‌شــود. بخصــوص بــرای اینکه 
خیلی‌هــا با این روز موافق نیســتند و معتقدند متعلق به ایرانی‌ها 
نیست و جشن گرفتن آن لازم نیست. البته امسال خبر ممنوعیت 
فــروش بادکنک هم حســابی خبرســاز شــد و کاربــران دربــاره‌اش 
نوشتند: »‏از وقتی که خبر ممنوعیت فروش بادکنک در روز ‎ولنتاین 
را خوندم، همش یاد این دیالوگ فیلم »مارمولک« می‌افتم. حاج 
رضا: آقای فضلی! اینقدر گیر نده به این جوون‌ها، آخه بهشــت که 
زورکی نمیشه عزیز برادر. اینقدر فشار میاری که از اونور جهنم میزنند 
بیرون!«، »‏چرا همیشه تو ولنتاین خرس به آدم هدیه میدید؟ کاش 
میشد بعضی آدما رو به خرس هدیه داد«، »‏به همین قرآن قسم 
نصــف اینایــی کــه کادو ولنتاین گرفتن تا ســال دیگــه کات کردن«، 
‏»حداقــل تــو روز ازدواج حضرت علــی)ع( و حضرت فاطمه)س( 
هم به همونی که ان‌شاءالله قصد ازدواج باهاش دارید هدیه بدید، 
باشــه؟«، »‏باز این روز چندش آور ولنتاین شــد. باید روانکاوی کنم 
خودمــو بفهمــم چرا انقدر بدم میــاد از ولنتاین و کادوهاشــو و ابراز 
عشق هاشو و همه چیش. بعد اینکه آدم‌ها تا به هم میرسن میگن 
ولنتاینت مبارک که دیگه اوجشــه. تو دلم میگم ولنتاین و زهرمار، 
ولنتاین و کوفت.«، »ولنتاین روز تمام کسانیست که کنارشان درگیر 
آرامشــیم...«، »۲۰ ســال پیش برای اولین بار درباره جشن ولنتاین 
شــنیدم، از دخترخاله مامان که نامزدش ساکن سوئد بود، برامون 
توضیح داد کادوی ولنتاین باید یه چیز قرمز باشه، یه هدیه به کسی 
که عاشقشی، ما که بچه بودیم ولی خدابیامرز مادربزرگم شاکی بود 
که منم هدیه »ولنهایت« می‌خوام پس کی به من هدیه بده!«، »‏روز 
ولنتایــن کتــاب بخرید. رابطه نیاز به فهم و درک داره نه شــکلات و 
عروسک«، »‏تا ١۵، ٢٠ سال پیش تو ایران کسی نمی‌دونست ولنتاین 
چیــه ولی دقیقاً تا همون موقع خیلی دوســت داشــتن‌ها واقعی‌تر 
بود«، »‏ما که در بند ولنتاین شماها نیستیم. روز عشق ما فقط پیوند 
زهرا و علیســت«، »‏اجاق گاز، چراغ ســماور، یخچال، بادکنک پاره، 

خرس ولنتاین، آبگرمکن، خریداریم.«

#روز_مادر
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
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اول
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عضو شورای 
شهر تهران 

هفته 
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ستون شنبه

حسین گنجی
منتقد

به مناسبت خجسته میلاد حضرت زهرا)س(

الگوی زن مسلمان

نگاهی به نمایشگاه »اوتاکو« در گالری ژاله

حقایق کارتونی

بیســتم جمــادی الثانــی – امــروز - مصــادف بــا 
ولادت یگانــه بانــوی عصمــت وطهــارت، حضــرت 
فاطمه)س( دخت گرامی رســول اکرم)ص( اســت. 
همــان بانویی کــه کلام وحی او را »کوثــر« به معنای 
خیرکثیــر نامیــده و راه را بــرای تجلی کمال انســانی 
و دســتیابی بــه مقــام عصمــت در نــوع زن گشــوده 
اســت.ولادت حضــرت فاطمــه)س( اهالــی مکــه را 
بــا چالشــی جــدی روبه‌رو ســاخت، چرا کــه برخلاف 
ســنت‌های رایــج و متــداول آن دوره، پیامبــر گرامی 
اســام، حضــرت محمــد)ص( ازشــنیدن خبرتولــد 
فرزند دختردر خانه‌اش بسیارخشــنود شــد و نوزاد را 
به گرمی در آغوش کشیده و فرمود: »دختران حسنه 
و مایه برکت اند«. این درحالی بود که محیط و زمانه 
آن روز شبه جزیره عربستان برمدار جاهلیت و آداب 
و رســوم قبیله‌ای بنیان یافته و برارزش‌های انســانی 
اعــراب  اســاس  می‌کشــید.براین  بطــان  خــط  زن 
جاهلــی نــوزاد دختــر را مایــه ننــگ و سرشکســتگی 
می‌دانســتند و بعضــاً آنــان را زنده به‌گــور می‌کردند 
تــا ننگ داشــتن دختــر را از خود دورســازند. از این‌رو 
ولادت حضرت فاطمــه)س( آغاز مرحله تازه‌ای در 
سرنوشت نوع زن به شمار می‌رود که بر اثرآن پیامبر 
خاتم)ص( فرصت یافت تا در عمل نشــان دهد زن 
ومــرد در خلقت یکســان بــوده و درمکتب اســام از 
جایگاه و منزلــت برابری برخوردارند. پیش ازآن نیز 
پیامبرگرامی اسلام)ص( درازدواج و زندگی مشترک 
کانونــی  ایجــاد  خدیجه)س(بــا  حضــرت  بــا  خــود 
برمبنــای محبت و احترام متقابــل، به تبیین جایگاه 
زن در مکتــب اســام پرداخته و زنــان را مورد تکریم 
قرارمــی داد. همچنیــن درســیره آن حضــرت)ص( 
آورده‌اند که؛ زنان از ســوی رسول گرامی اسلام)ص( 
مورد تکریم و احترام بودند وهرگاه هدیه‌ای خدمت 
ایشــان می‌آوردنــد، می‌فرمــود: بــه خانــه فــان بانو 
ببرید. حضرت زهرا)س(در چنین محیط شایســته و 

مهیایی پا به عرصه وجود نهاد و درسایه تربیت‌های 
رســول خدا و حضــرت خدیجه)س( حیــات دنیایی 
خود را آغاز نمــود و به‌عنوان برترین نمونه فضیلت 
و کرامــت پیش روی زنــان و دختران قرارداشــته و از 
آنچنــان موقعیتــی برخــوردار اســت کــه شــخصیت 
تحســین ‌برانگیزش، ملاک ومعیار راستین شریعت 
اســامی شــمرده می‌شــود و مفاهیم مکتب را بدون 
درک فرازهــای زندگی آن حضــرت نمی‌توان به‌طور 
کامــل دریافت.پیامبراکرم)ص( آشــکارا به حضرت 
فاطمــه)س( محبت می‌کرد وعلاقه خود نســبت به 
او را بــروز مــی‌داد وبا ایــن کار برمقــام و منزلت زنان 
ودختــران تأکید نمــوده وزمینه رفعــت جایگاه آنان 
را فراهــم مــی‌آورد. چــرا کــه رفتــار پیامبراکرم)ص( 
الگو و سرمشــق مسلمانی اســت. پیامبراسلام)ص( 
ازابتــدای بعثــت همــواره در صــدد بــود تــا فرهنگ 
اســامی را جایگزین فرهنگ جاهلی نماید. کســانی 
که بــه مطالعه تاریخ پرداخته‌اند به عظمت این کار 
رســول گرامی اســام)ص( اذعان دارنــد و به صبر و 
شــکیبایی این انســان بــزرگ در این راه پــی برده‌اند. 
زنــان واحیــای جایــگاه وموقعیــت آنــان در اجتماع 
یکی ازدغدغه‌های رســالت خاتم را شــکل می‌دهد.
اســام بــا معرفــی حضــرت فاطمــه)س( به‌عنوان 
وجــودش  در  بســیاری  فضایــل  کــه  کامــل  انســان 
متبلوراســت، برجســته‌ترین الگو را به جامعه بشری 
ارائه نموده و نشــان داده اســت که نــوع زن از ناحیه 
اســام شایســته وســزاوار ارجمنــدی و دارای چنــان 
ظرفیتــی اســت کــه می‌توانــد بــه جایــگاه برجســته 
عصمــت وطهــارت دســت یابــد. از ایــن‌رو حضرت 
رســول)ص( در پاســداری از حرمت فاطمه)س( که 
همان حرمت نوع زن است، آشکارا همت می‌گمارد 
و در مقابل چشم همگان به احترام دخترش از جای 
برمی‌خاســت، دســت وی را می‌بوسید و او را بر جای 
خود می‌نشــاند.وجود گرانقدر حضرت فاطمه)س( 
نیــز زندگــی معنــوی و موقعیــت اجتماعــی زنــان را 
تحــت تأثیر قــرار داد و جایگاه شایســته و والای زنان 

را ارتقا بخشید.

مریم درویشاتفاق روز 
خبرنگار

رویکردهای نو در کنار بازآفرینی سبک‌های کهن

تمام ســینما با وجود اختــاف نظرها و نگاه‌های 
مختلفی که وجــود دارد، به‌هر حال یک خانواده 
اســت و در یــک خانــواده بــزرگ ممکــن اســت 
مشــکلاتی وجــود داشــته باشــد ولــی همــه بایــد 
بپذیریــم که یک خانــواده هســتیم و در واقع زیر 
یک سقف زندگی می‌کنیم. اگر خدای نکرده این 

سقف پایین بیاید روی سر همه خراب می‌شود.
 بخشی از گفت‌وگوی کارگردان 
با خبرآنلاین

بنفشــه گل را در ســال 1336 آن زمــان کــه رادیــو 
رشــت هنوز افتتاح نشده بود و به شکلِ آزمایشی 
کار می‌کردم، اجرا کردیم. زمانی که سریال »میرزا 

کوچک خان« ســاخته شــد، فرد دیگری قطعه 
ســریال را اجــرا کرده بــود. بعد از مدتــی آقای 
افخمی به من زنگ زد و من این قطعه را اجرا 
کردم. بعد از آن ســریال بود که من چند آلبوم 

)گیلکی و سنتی( منتشر کردم.
هنرمند  گفت‌وگوی  از  بخشی 

با موسیقی ما

 مجید مجیدی: 
باید بپذیریم که یک خانواده هستیم

 ناصر مسعودی: 
آهنگ »بنفشه گل« را سال 36 خواندم

کتاب رویا/ امیل زولا/
 محمود گودرزی/ نشر افق/ 1398

جویبار با اطمینان سخن می‌گفت، 
دختر می‌شنید که واژه‌هایی مبهم 

ادا می‌کرد، واژه‌هایی همواره 
تکرار شونده که وجودش را از 

تشویش می‌انباشت، این همان 
دشت سابق نبود که همه چیز در آن 

حیرت‌زده‌اش می‌کرد و حالا معناهایی جدید به خود 
می‌گرفت؟ یا شاید او بود که دستخوش تغییر شده بود. 

آنجا نمو و حیات را حس می‌کرد، می‌دید و می‌شنید؟

آهسته باز از بغل پله‌ها گذشت
تقدیم به مادران مهرآفرین سرزمینم پریسا نوراللهی

نــــگاره


